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محسن رضایي: 
داعش در پایان راه است

خبرآنلاین: محسن رضایي گفت: داعش در پایان  �
راه اســت و براي اینکه نشــان دهد هنوز جان دارد، 
دســت به چنین اقدامات جنایتکارانه اي مي زند، کار 
تبلیغاتــي انجام مي دهد تا بگوید من زنده هســتم. 
جشــن بزرگي که ملت عراق در آزادســازي موصل 
و مردم ســوریه در آزادســازي حلب از خود نشــان 
دادند، بیانگر فروپاشي کامل داعش است و این گروه 

هیچ گاه به قدرت اولیه خود بر نخواهد گشت.  

واکنش سپاه  به ادعاي آمریکایي ها 
درباره گشت هاي پهپادي

تسنیم: روابط عمومي یگان پهپادي سپاه پاسداران  �
انقلاب اسلامي مســتقر در خلیج فارس در واکنش 
به بیانیه روز دوشــنبه (۲۳ مرداد) سخنگوي نیروي 
دریایي ارتش آمریکا درباره نزدیک شــدن یک فروند 
پهپاد ایراني به ناو هواپیمابر نیمیتز در خلیج فارس، 
در اطلاعیه اي اعلام کرد: مأموریت گشــت هوایي ما 
در محدوده کنترل پدافند هوایي کشور (A.D.I.Z) به 
طور معمــول و روزانه با رعایت قوانین جاري انجام 
مي پذیــرد. این اطلاعیه با بي اســاس خواندن ادعاي 
آمریکایي هــا در خطرناک توصیف کــردن پرواز پهپاد 
ایراني افزوده اســت: پهپادهاي ســپاه پاسداران به 
اســتاندارد ناوبري مجهز بــوده و هدایت آنها نیز به 
صورت دقیق و حرفه اي صــورت مي پذیرد و ادعاي 
آمریکایي ها ناشي از ضعف سیستم هاي تشخیصي و 

شناسایي یا فرافکني آنهاست.

سردار غیب پرور به مناسبت شهادت شهید حججي:
انتقام ما سخت خواهد بود

فارس: ســردار غلامحســین غیب پــرور، رئیس  �
سازمان بســیج مســتضعفین، در پیامي به مناسبت 
شهادت شــهید مدافع حرم محسن حججي نوشته 
اســت: «... بار دیگــر یکي از مردان الهــي و هم تبار 
عاشوراییان در راه مبارزه با تکفیري هاي صهیونیست 
به فیض عظیم شــهادت نائل آمــد و روح پاکش با 
ارواح شهیدان والامقام و حضرت آقا سیدالشهدا(ع) 
در ملکوت اعلي مأوي گزید و از روزي الهي بهره مند 
گردید. بي تردیــد انتقام جمهوري اســلامي ایران از 
تکفیري هاي صهیونیســتي که مرتکــب این جنایت 

شدند و حامیان آنها، بسیار سخت خواهد بود».

خبر

سیاست چهارشنبه   25 مرداد 1396سال چهاردهم    شماره 2938

روزي که امام فریاد زد 
به داد اسلام برسید 

ســال ۴۲ بود که امام خمینــي(ره) فریاد زد: اي  �
علماي اسلام به داد اسلام برسید. اي قم، اي نجف، 
اي مشــهد، اي اصفهــان به داد اســلام برســید. از 
معدود افرادي که به پاســخ امــام در آن زمان لبیک 
گفتند، مرحوم آیت االله شیخ علي اصغر مروارید بود. 
قبل از آن هم پس از فوت مرحوم آیت االله بروجردي، 
بزرگ مرجع تقلید شیعیان جهان، ۱۲ نفر از مدرسین 
بزرگ حوزه که در رأس آنان مرحوم آیت االله منتظري 
بود، اعلامیه اي منتشــر کردند که مضمون آن چنین 
بود: با مصائب و مشــکلاتي که براي جهان اســلام 
پیش آمده به صلاح اســلام و مســلمین اســت که 
مؤمنیــن از آیــت االله خمیني تقلید کننــد.  برخي از 
آقایان هم معظم له را واجد شرایط تام تقلید دانسته 
بودند. این اعلامیه را مرحــوم حاج آقاي مروارید در 
مســجدجامع بازار تهران روي منبر خواند که سبب 
تبعید ایشــان به شهرســتان زابل شد و هر یک از آن 
۱۲ شــخصیت را نیز به یکي از شهرســتان ها تبعید 
کردند. پس از آن هم مدتي طولاني در خلخال (هرو 
آبــاد) در تبعید به ســر برد و ایــن در زماني بود که 
فقیه عالي قدر مرحوم آقاي منتظري هم در خلخال 
تبعید بودند و جالب اســت که آیت االله منتظري در 
خلخــال اقامه نماز جمعه هــم مي کردند؛ با اینکه 
ساواک مردم را ترسانده بود که در نماز جمعه ایشان 
شــرکت نکنند و خود این جانب یــک روز جمعه که 
به خلخال رفته بودم شــاهد شــرکت گسترده مردم 
در نماز جمعه بودم. نکته دیگر که قابل ذکر اســت 
اینکــه کمتر زنداني در تهران بود کــه آقاي مروارید 
آن را ندیده باشــد. در زندان قصر هم زمان با مرحوم 
آیت االله طالقاني و مرحــوم مهندس بازرگان هم بند 
بود. زندان هاي دیگري که دیده بود عبارت بودند از: 
قزل قلعه، زندان شــهرباني و زندان قزل حصار کرج. 
گفتني اســت که گاهي که ایشان دســتگیر مي شد، 
خانواده ایشان هیچ گونه اطلاعي از وضع آن مرحوم 
نداشــتند و نمي دانستند که چه به سرش آمده است 
و بنابراین مجبور بودند که به همه زندان ها مراجعه 
کرده و جویاي حال ایشــان شــوند. ایشان در بعضي 
از این زندان ها مورد شکنجه هاي قرون وسطایي قرار 
مي گرفتند، اما اســتقامت قابل تقدیري از خود نشان 
مي دادنــد و با اینکه وعده هایي گوناگون از نظر مالي 
و مقامي به ایشان داده مي شد، هرگز از هدفشان که 
تشــکیل نظام عادلانه اسلامي بود دست برنداشتند. 
رحمــت خدا بر او که عمري را در مســیر خدمت به 
اسلام و مســلمین و آگاه کردن مردم سپري کرد؛ چه 
آن زمان ها کــه بر منبر مي رفت و چه در مدت زماني 
که امام جماعت مسجد مهدیه در سه راه شهریور بود 
و چه هنگامي که پس از پیروزي انقلاب مدتي رئیس 
کمیته بــود و چه بعد از آن که به مســائل حوزوي 
و فقهــي روي آورد و کتاب هــاي فقهي بســیاري از 
فقهاي بزرگ شــیعه و ســني را تصحیــح، مقابله و 
تنقیح کرد و به چاپ رســاند (از زمان مرحوم شــیخ 
مفید تا زمــان مرحوم حاج آقا رضــا همداني) و در 
همین راســتا کتاب مصباح المتهجد شیخ طوسي و 
کتاب لمعه شهید هم جزء اینها بود. رحمه االله علیه 
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مرجان توحیدي: برادرش، آشــیخ محمدتقي گفته بود: 
«... برادرم حاج  شــیخ علي  اصغــر مروارید در صف اول 
مبارزان بود...». «الســابقوني» که لحظه اي در مبارزه از 
کنار امام خمیني دور نشــد؛ اما بعــد از پیروزي نهضت، 
دستي در ســفره انقلاب نداشت و بعد از کفایت نداشتن 
سیاســي بني صدر، از سیاســت کناره گرفــت و به اصل 
خویش بازگشــت. به تدوین کتب فقهــي قدیمي براي 
حوزه  پرداخت و تا همین دو ســال آخر که خانه نشــین 
شــده بود، به این امر مهم مشــغول بــود. مهرماه ۹۱، 
محمدتقي مروارید در ۹۱ســالگي از دنیــا رفت و برادر 
دیگر یعني علي اصغر مروارید به تاریخ چهاردهم مرداد 
۹۶ در ۹۳ ســالگي. سیدحســن خمیني بر پیکرش نماز 
گزارد و مراســم تشییع او با همراهي چهره هاي انقلابي 
در حســینیه جماران برگزار شــد و پیکرش در حرم شاه 
عبدالعظیم آرام گرفت. مبارز سیاســي سال هاي قبل از 
انقلاب که بعد از پیروزي شاید کمتر از او گفته شده باشد.

آغاز مبارزه، مردي که در حصر  است
مبارزات سیاســی خود را با ســخنرانی بر منابر علیه 
رژیم شاه از ســال ۱۳۳۷ شروع کرد. از همین دوران هم 
دستگیري هاي متعدد او آغاز مي شود؛ یک بار بعد از ۱۵ 
خرداد ۴۲. اما در فاصله آزادي، در دفاع از امام همچنان 
ســخنراني مي کرد؛ حتــي در زمان حصر امــام یعني از 
مــرداد ۴۲ تــا فروردین ۴۳. عبدالمجیــد معادیخواه در 
مطلبي که درباره حصر امام نوشته بود، شجاعت برخي 
مانند حجت الاســلام مروارید را در ایام حصر ســتوده و 
یادآور شــده (او، یعني مروارید) روي منبر به مردم گفته 
بود: «مردي که در حصر اســت در این زمســتان خیلي 
سرد، دغدغه شما را دارد و سفارش به تأمین زغال کرده 
اســت...». مروارید به فاصله اندکي در سال ۴۳، دوباره 

بازداشت مي شود. همچنین بار دیگر به سال ۴۵.
مروارید به روایت هم بندي ها

در ســال  ۱۳۴۷ به  مســجد حضــرت  مهدي (عج ) 
تهران  رفــت . همچنین یکي  از ســخنرانان  ثابت  هیئت  
انصارالحســین (ع ) بود. به خاطر همین ســخنراني ها، 
بار دیگر در ســال ۱۳۴۹، دســتگیر و به ۱۸ ماه تبعید در 
ایرانشهر محکوم شد؛ این حکم اما در دادگاه تجدیدنظر 
فســخ و حکم برائت صادر شــد. در همان سال، دوباره 
دستگیر و سه ماه زندانی شد. دوباره در سال ۵۱ دستگیر 
شد و این بار به سه سال تبعید محکوم شد. محکومیتش 
در ســال ۱۳۵۴ به پایان رســید و به تهران بازگشــت و 

مبارزات سیاسی خود را ادامه داد.
متولد  مشهد

علي اصغر مروارید در مشــهد به دنیا آمد، به ســال 
۱۳۰۴ هجري شمســي. پدرش شــیخ علي فرزند شــیخ 
علي اکبر مروارید بود و با آنکه زندگي ســختي را در فقر 
ســپري مي کردند؛ اما خانــواده اي روحاني پــرور بودند 
و از چهره هــاي حوزه علمیه قم محســوب مي شــدند. 
علي اصغــر مرواریــد هم پــس از خوانــدن مقدمات و 
قســمتی از ســطوح، در اوایــل ورود مرحــوم آیت االله  
بروجردى به قم مهاجرت کرد و ســطوح را از مدرسین 
عالی قم آموخــت. درس خارج فقه و اصول را هم نزد  

بروجردى، مرحوم محقق داماد و امام خمیني  گذراند.
پسرعمویش، آیت االله حاج  میرزاحسنعلي مروارید، از 
علماي حوزه بود و محمدتقي برادر بزرگ تر هم در شرح 
زندگي خود به ســوابق مبارزاتي و خانوادگي مرواریدها 
اشاره کرده: «از مهم  ترین خاطراتم مي  توانم به سخنراني 
حضرت امام در مدرسه فیضیه اشاره کنم که خطاب به 
شــاه فرمود: مي  دهم از مملکت بیرونت کنند! همچنین 
ســفر به عتبات عالیات از بهترین خاطره  هاي آن دوران 
است؛ چون بدون هیچ تشــریفاتي مي  توانستیم به آنجا 
ســفر کنیم. زماني که امام در نجف مشــرف بود، موفق 
شــدم چندین ماه در درس ایشان شرکت کنم. گاهي به 
درس آیت االله  حکیم، آیت االله خویي و آیت االله سبزواري 
مي  رفتم. گفتني اســت از برادرم حاج شــیخ علي  اصغر 
مروارید که در صف اول مبارزان بود، درخصوص بعضي 
مســائل آگاهي مي  گرفتم و به سفارشــات ایشان عمل 

مي  کردم و یک بار هم همراه ایشان به عتبات رفتم».
در خاطرات شجوني و فروهر

شــیخ جعفر شــجوني دربــاره دوران زنــدان خود و 
هم بند بــودن با علي اصغر مروارید، نوشــته اســت: «...

زندگــي در زندان قصر را باید به دو مرحله تقســیم کرد؛ 
اوایل ما زنداني هــا در آنجا آقایي و ریاســت مي کردیم. 
دستور مي دادیم برایمان غذا و میوه بیاورند. این وضعیت 
تقریبا تا ســال هاي ۴۵ یا ۴۶ ادامه داشــت؛ اما بعد ها که 
ساواک قوت گرفت، دیگر این حرف ها قدغن شد. در دوره 
اول حتــي ما با لباس خودمــان در زندان بودیم. آیت االله 
طالقاني، من، محلاتي، مروارید، مقدسیان و اعتمادزاده که 
معمم بودیم، همه با لباس روحانیت در زندان مي گشتیم. 
حتي گهگاه سخنراني مي کردیم و روضه خواني داشتیم؛ 
اما بعد ها که ســاواک قوي و ســخت گیري ها بیشتر شد، 
زندان کــه مي رفتیم، لباس روحانیت را از ما مي گرفتند و 
حتي مثلا وقتي بعد از دو سال از زندان بیرون مي آمدیم، 
اثري از لباس نبود و دســت آخر با   همان پیراهن و شلوار 
بــه خانه مي رفتیــم». داریــوش فروهر هــم در آخرین 
مصاحبه  خود با مؤسســه تنظیم و نشر آثار امام در سال 
۷۷، اشــاره اي به همین زنداني شدن ها داشــته: «... اگر 
اشتباه نکنم، چهره هایي که الان یاد دارم، چون سلول ها 
یک پنجره هاي نرده دار بود، از پشــت آن مي شد بیرون را 
ببیني و اگر از بیرون داخل را نمي شــد دید، از پشــت که 
مي دیدیم من و حاج آقا مصطفي، بعضي از روحانیون که 
در حیاط قدم مي زدنــد، آنهایي را که من به یادم مي آید، 
شاید حضرت آیت االله رباني  شیرازي بود که من نشناختم، 
حجت الاسلام مروارید، حجت الاسلام شجوني، بعد البته 
بیشتر از روحانیون را به زندان مي بردند، این دیگر موقعي 
بود که حضرت امام را بــه تبعید برده بودند. بعد از ۴۵، 
یا چهل وششمین روز، شــاید ۵۱ روز، شما بهتر مي توانید 

تاریخ آن را به دست بیاورید...».
روایت هاشمي رفسنجاني

مرحــوم هاشمي رفســنجاني در مصاحبــه اي که به 
مناســبت ســي امین ســالگرد پیروزي انقلاب با روزنامه 

کیهــان انجام داده، بــه فعالیت ها در زمــان تبعید امام 
از کشــور اشــاره کــرده و در آنجا به نقــش علي اصغر 
مروارید هم اشــاره مي کند. در این مصاحبه به بخشــي 
از اســناد ســاواک که مربوط به توریع نوارهاي سخنراني 
امــام خمینــي(ره) بــوده اشــاره شــده و آمده اســت:
«... ســند دیگري داریم که از شــهید بزرگوار، ســعیدي، 
در این ســند یاد مي شود. ســند مربوط به سال ۴۸ است. 
سیدمحمدرضا سعیدي، نوار سخنراني خمیني را اخیرا به 
ایران آورده و به یکي از دوســتان خــود داده بود که روز 
دوشــنبه مورخ ۱۳۴۸/۱۱/۲۷ در جلســه درس عربي که 
در منزل محمدعلي موحدي کرماني تشــکیل شــده بود، 
مورد استفاده افراد حاضر در جلسه قرار گیرد. ولي چون 
وقت کافي نبود، قرار شد جلسه اي براي استماع سخنان 
خمیني از نوار مذکور در منزل شــیخ حســین کاشــاني 
تشکیل شود، لذا از ساعت ۱۳ الي ۱۶ روز چهارشنبه مورخ 
۱۳۴۸/۱۱/۲۹ محمــد امامي کاشــاني، شــیخ علي اصغر 
مروارید، شیخ جعفر جوادي شجوني، لاهوتي، نجم الدین 
اعتمادزاده و شــیخ علي اکبر هاشمي رفسنجاني در منزل 
کاشاني اجتماع و نوار مذکور را استماع نمودند. شجوني 
در هنگام گوش دادن به نوار گاهي به قدري متأثر مي شد 
که اشک در چشمانش حلقه مي زد. ضمنا مروارید براي 
کپــي نوار مذکور ضبط صوتي را با خــود آورده بود، ولي 
چون ســیم رابط نیاورده بود، نتوانست آن را ضبط نماید. 
یــک حلقه کپي نوار مذکور و ۹ بــرگ مطالب از آن پیاده 
شده، به پیوست ایفاد مي گردد. نظریه رهبر عملیات: اقدام 

مستقیم در این مورد باعث شناسایي منبع خواهد شد».
مروارید در جبهه پرخاش سیاسي بود

هاشــمي در ســال ۷۸ درباره نقشــي که مروارید در 
انقلاب داشــت در برنامه «روایت انقلاب» این گونه گفته 
بود: «البته تقســیم بندي کرده بودیم. جالب است. آقاي 
بهشــتي و آقاي باهنر در بخش هاي بنیان هاي فرهنگي 
مبارزه فعالیت داشــتند. من و ... جبهه پرخاشگري را بر 
عهده گرفته بودیم... این بحث بین ما بود، آقاي بهشــتي 
به ســازندگي نیروها و تشکیلات ســخت معتقد بودند. 
مي گفتند: قبل از پیروزي باید حزب، تشــکیلات و برنامه 
حکومتي داشته باشیم. مي گفتند: مبارزه بعد از این معنا 
دارد. مــا مي گفتیم: اگر مي خواهیــم صبر کنیم، فرصت 
مي گذرد. باید در ضمن مبارزه کارهاي فرهنگي داشــته 
باشیم. به همین خاطر تقسیم شد. ما بیشتر به این میدان 
که علاقه مند بودیم، مي پرداختیم. مخصوص ما چند نفر 
نبود. چون ما به هم نزدیک بودیم، تقســیم کار داشتیم. 
شــهید مفتح بیشتر در دانشگاه کار مي کردند. ایشان مثل 
شهید بهشتي جزء شــخصیت هایي بود که پل بین حوزه 
و دانشــگاه حساب مي شدند. در جبهه پرخاش و تهاجم 
سیاســي افراد زیادي مثل آقاي مروارید بودند. جمعیت 
ما خیلي بیشتر بود. طلبه هاي جوان تر از ما هم بودند...».

مروارید به روایت خودش
عصــرگاه عاشــوراي ۱۳۴۲، مدرســه فیضیــه قم، 
حجت الاسلام مروارید در کنار امام خمیني(ره) به هنگام 
سخنراني، ۱۳۴۲، حجت الاسلام مروارید درکنار روحانیون 
دستگیرشــده پــس از دســتگیري امام خمینــي(ره)، 
فروردین ۱۳۴۳، قم، حجت الاســلام مروارید درکنار امام 
خمیني(ره) پس از آزادي ایشان از حبس و حصر، ۱۳۵۷،
نوفل لوشــاتو، حجت الاســلام مروارید درحاشــیه یکي 
از گفت وشــنودهاي مطبوعاتي امــام خمیني(ره). اینها 
همگي تصاویر شیخ علي اصغر اســت که پا به پاي امام 
در ماجــراي انقــلاب حرکت کرده اســت. خــودش در 
مصاحبــه اي کوتاه به تاریخ ۱۵ بهمــن ۹۵ گفته «... من 
وضع روحي ام طوري بود که از همان اوان نوجواني سر 
پرشوري داشــتم.... یادم هســت وقتي خبر اعدام نواب 
را شنیدم، ناگهان احســاس کردم دنیا برایم تمام شده و 
دیگر هیچ کسي را ندارم که بتوانم او را الگو قرار بدهم. 
در واقع، بذر روحیه انقلابــي و مبارزاتي را مرحوم نواب 
در دل من پاشــید. بعدها که با امام(ره) آشــنا شدم، از 
روحیــه انقلابي و شجاعتشــان خیلي خوشــم آمد و از 
همان سال هاي ظهور و بروز رگه هاي انقلابي در نهضت 
ایشــان، به اشکال مختلف در جریان مبارزه قرار گرفتم... 
قبل از ســخنراني امــام(ره) در فیضیه مــن منبر رفتم. 
خیلي ها مي گفتند سخنراني مروارید، امام را گرفتار کرد. 
بعــد هم که آمدم تهران و خــدا مي داند چه خبر بود... 
مقدم در ســاواک گفته بود عجب گرفتاري شده ایم! هر 
جا اســم خمیني را مي شنویم، اســم مراورید هم پشت 
سرش هســت. مي دانســتند که خیلي به ایشان علاقه 
دارم. در همــان ایام دســتگیري به من وعــده داده بود 
کــه خودم روز عید تو را به دیــدن آقاي خمیني مي برم. 
روز عید فطــر، اول وقت بود که دیــدم مولوي با لباس 
تمام رســمي و ماشین شــیک کادیلاک مشکي آمد و مرا 
صدا زد. از آنجا مي خواست برود دربار و در مراسم سلام 
شرکت کند. رفتم و سوار ماشین شدم، به اتفاق رفتیم به 
همان منزلي که امام در قیطریــه تحت نظر بود. مرا به 
اتاق بسیار کوچکي بردند. سجاده امام باز بود و نماز عید 
فطر را خوانده بودند. امام(ره) به مولوي گفتند، «این چه 

وضعي اســت؟ چرا به مردم حمله کردید و وحشیگري 
راه انداخته ایــد؟»... آقاي خمیني(ره) بســیار کم حرف 
بودنــد. آنجا از ســکه هاي حضرت قائم بــه من دادند. 
مولوي من را از خانه آقا برد و سر چهارراه قصر پیاده کرد. 

از آنجا هم خودم رفتم زندان!».
بعد از انقلاب

علي اصغر مروارید بعد از پیروزي انقلاب، مسئولیت  
کمیته  انقلاب  اسلامي ، شــاخه  دوم  (ناحیه  دوم ) تهران  
واقــع  در خیابــان  زنجــان  را برعهــده  گرفــت . او اما با 
خط مشي حزب جمهوري اسلامي مخالف بود. هاشمي 
در مصاحبه ســال ۸۲  درباره حضورنداشتن مروارید در 
حزب جمهوري اسلامي این گونه گفته بود: «... فقط یک 
نکته وجود داشت و آن اینکه ما نمي خواستیم در شوراي 
مرکزي که حدود ۳۰ نفر بودند، روحانیون زیاد باشند که 
حزب، حزب آخوندي تلقي شــود. مي خواستیم از همه 
گروه ها، از دانشــگاهي ها، کارمندها، بازاري ها، کارگرها و 
زن ها باشند. به عنوان نمونه دو خانم را در شوراي مرکزي 
پذیرفتیم. فضا محدود بود. دنبــال این نمي رفتیم که از 
این سطح نیرو جذب کنیم. غیر از شهید مطهري، شهید 
مفتح و آقاي مروارید و مرحوم لاهوتي هم نبودند. خیلي 
از همکاران مبارز مثل آقاي رباني املشــي و دیگران هم 
نبودند. مي شد همه اینها بیایند که بعدا بعضي ها آمدند. 
ما اصراري نداشتیم که افراد روحاني در آنجا زیاد شوند».

مروارید و بني صدر
مرواریــد در جریــان  اختلاف  بین  بني صــدر و حزب  
جمهوري  اســلامي ، جانــب  بني صدر را گرفــت . بعد از 
تصویب  طرح  عدم  کفایت ، از مســئولیت هاي  سیاســي  
کناره  گرفت . ســال ها بعد دربــاره ارتباطش با بني صدر 

بــه «فارس» گفته بود: «ماجراي بني صــدر ارتباط او به 
بنیاد ما، دردسرســاز شد و من احساس کردم امام(ره) از 
این بابت از من مکدرند. در ملاقاتي که حدود یک ســال 
قبل رحلتشــان با ایشان داشــتم گفتند، «شما براي من 
خاطره انگیــز هســتید و از بابت حرف هایــي هم که در 
مورد بني صدر مي گویید، کســي به مــن چیزي نگفته و 
کدورتي نیســت». بعد هم دعایــم کردند و عاقبت بخیر 
برایم طلبیدند که ان شاءاالله این دعا مستجاب شده باشد! 
درهرحال، ایشان حقا اهل مبارزه بودند و من این صفت 
را در ایشــان بسیار دوست داشــتم و به همین دلیل هم 
هرجــا که لازم آمد، در کنارشــان بــودم و تلاش خود را 

کردم. خداوند به دیده قبول، بپذیرد».
روایت برادر  همسر مروارید

مروارید، طرفدار حضور روحانیــون در قدرت نبود. 
اســلامي تربتي، بــرادر همســر مرواریــد، دراین باره به 
«شــرق» گفت: «من احســاس کردم که نظر ایشان این 
است که امثال بني صدر و بازرگان بر مصدر امور باشند، 
روحانیت اگر باشــد و نتواند کار را به خوبي انجام دهد، 
به ضرر اســلام اســت و اگر هم ایــن چهره ها کار خود 
را به خوبي انجام دهنــد و مورد حمایت روحانیت هم 
باشند، این به نفع اسلام اســت». اسلامي تبار هم تأیید 
مي کند که بعــد از طرح عدم کفایت بني صدر، مروارید 
از سیاست کنار مي کشد. به گفته تربتي، زندگي مرحوم 
مرواریــد پــس از کناره گیري از سیاســت چنیــن بود: 
«مشــغول جمــع آوري و بازنویســي کتاب هاي فقهي 
قدیمي از زمان شیخ مفید تا هزار سال بعد از آن؛ یعني 
شیخ رضا همداني شد و آنها را به واسطه دوستاني که 
در بیروت داشــت، آنجا چاپ مي کرد. کتاب ها عموما از 
طرف حوزه خریداري مي شــدند یا در نمایشــگاه کتاب 
عرضه مي شــد که چون چاپ بیروت بود، قیمت ها به 
دلار انتخاب مي شــد. دلیل انتخاب بیروت هم این بود 
که هم آنجا دوســتاني داشــتند و هم اینکه چاپ کتب 
عربي و صفحه آرایــي آن در بیروت بهتر از ایران انجام 
مي شد». به گفته تربتي، مثلا هرآنچه را که در باب زکات 
یا خمس وارد شــده مروارید در کتاب جمع آوري کرده 
که در حوزه مورد اســتقبال قرار گرفته اســت. او حتي 
کتب فقهي اهل سنت را هم جمع آوري کرده و در یک 
نسخه به رئیس دانشگاه الازهر تقدیم کرد که رئیس آن 
گفته بود این کار را ما باید انجام مي دادیم! تا ســال ۶۳ 
بنیادي به نام انقلاب اسلامي در اختیار مروارید بود که 
طبق روایت هاشمي، با فشار دادستاني و کمیته انقلاب 
واگذار مي شود. مروارید در دیدارش با هاشمي تقاضاي 
بازپس گرفتن آن را داشــته که ناموفق بوده است. بعد 
از آن دیگر ردپایــي در خاطره اي ندارد تا لحظه فوت و 
تشییعش در حســینیه جماران که بهانه اي مي شود تا 

انقلابي هاي قدیم دور هم جمع شوند.

مروري بر زندگي مرحوم علي اصغر مروارید

مردي که سهمي نخواست 

دیدار سیدعلي خمیني با استادان 
شعر آییني کشور

سایت خبري آستان: سیدعلي خمیني با چند  �
نفر از اســتادان اشــعار آییني دیــدار و گفت وگو 
کرد. حجت الاســلام حاج سیدعلي خمیني در این 
دیدار بر لزوم همفکري و همدلي میان اســتادان 
ادبیات، شــعرا، مداحان اهل بیت (علیهم السلام) 
در رســیدن بــه یــک شــیوه و قاعــده هماهنگ 
مبتني بــر ارزش هاي دیني- اســلامي تأکید کرد. 
او گفت: متأســفانه در برخــي هیئت هاي مذهبي 
آفت هایــي وجــود دارد که شــما اســتادان اهل 
فــن و دل ســوختگان اهل بیت (علیهم الســلام) 
باید از تســري یافتن این آفت هــا جلوگیري کنید. 
او هم چنیــن بر لزوم نقش و حضــور جوانان در 
عرصــه شــعر آییني تأکیــد کرد و گفــت: حضور 
شــاعران جوان در این عرصه بسیار مهم، اثرگذار 
و مایه پیشــرفت شــعر آییني و مذهبي است. در 
این نشست، اســتاداني مانند مجاهدي، انساني و 
سازگار به بیان دیدگاه هاي خود درباره شعر آییني 
پرداخته و مشــکلات و موانع موجود بر ســر راه 

اعتلا و ارتقاي آن را بیان کردند.

صفحات مجازي به نام
معاون حقوقي رئیس جمهور

 جعلي  است
حقوقــي  � معاونــت  روابط عمومــي  ایســنا: 

رئیس جمهور اعلام کرد متعاقب فعالیت عده اي در 
فضاي مجازي به نام لعیــا جنیدي، معاون حقوقي 
رئیس جمهور، هرگونــه ارتباط این صفحات با خانم 
دکتر جنیدي تکذیب مي شود و مطالب مطروحه در 

صفحات مزبور قابلیت انتساب به ایشان را ندارد.

خبر

حجت الاسلام اسلامی تربتی*


